
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  10/9/1389: تاريخ دريافت
  1389، زمستان 16 سال چهارم، شماره   15/11/1389: ذيرشتاريخ پ

  

 ساز رسانة زمينهدر رسالت » دجال«نقش معناشناسي 

حامد پوررستمي
* 

  چكيده

. رسـد  ست كه جولان جريانات شـيطاني بـه اوج خـود مـي             ا آخرالزمان عصري 

مرموز و مزور   تحركات شيطاني از آنيكدجال ي يي، موضوعمنابع روا برحسب

سـت   ا  با آن منوط بـه تـصويري       رويارويي در   ساز  رسانة زمينه  رسالت   نوع. است

رسانة رسالت  در صورت رويكرد فردشناسانه به دجال،       . شود كه از آن ترسيم مي    

 خواهد بود كه جامعـه را نـسبت بـه           ي و هشدار  يري تنذ ي تنها رسالت  ،ساز  زمينه

 گـر ي د »وزامـر « ،يا  رسـانه  نيچن. دهد ي خطرناك به نام دجال هشدار م      يفرد

امـا در   . سـت ا» فـردا « بلكه در انتظـار حـوادث        ،نديب ي با دجال نم   ريخود را درگ  

 در برابـر    سـاز   رسانة زمينه  رسالت   گري د ، دجال شناسانه به  صورت رويكرد جريان  

 ـ بلكـه در برابـر پد      ،ستي ـشخص دجال ن    ـ بـه نـام دجال     يا دهي  اسـت كـه     سمي

 ـر  خـود را برنامـه      شـوم  يهـا   اهـداف و نقـشه     كيستماتي و س  افتهي سازمان  يزي

 يري منفعلانـه و تنـذ     ي رسـالت  ،سـاز   رسانة زمينه  رسالت   ، صورت نيدر ا . كند يم

 ارزيـابي   »امـروز « نـسبت بـه      رانهي بلكه فعالانه و درگ    ،ستين» فردا«نسبت به   

 كـه رسـالت     هـست البته رويكرد جعلي نگريستن به روايات دجال نيز         . شود مي

به نظر   . خاموش و مسكوت سوق خواهد داد      سوي رسالتي ه   را ب  ساز  رسانة زمينه 

رسـانة  تري را بر دوش       رسالت سنگين  ،شناسانه به دجال   رسد رويكرد جريان   مي

 ،سمي دجال اني و جر  يدر هژمون . طلبد ميي را   تر  بيشنهد كه تبيين     مي ساز  زمينه

هـا    بـا آن   رويـارويي  در   ساز  رسانة زمينه كم دو گروه وجود دارد كه رسالت         دست

  :ستين كساني

  ؛سمي دجالانيگروه رهبران و سران جر. 1
                                                            

 )purrostami@ut.ac.ir( پرديس قم ،استاديار دانشگاه تهران *
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  .سمي دجالاني خوردگان جربي و فررواني گروه پ.2

 ياسـت ي س دجاليـسم،  رسالت را در مقابل سران       نيتوان ا  مي يبند مي تقس كيدر  

افـشاي  «و  » نقد و به چالش كشاندن تفكـرات       «با دو راهكار  (ي   و سلب  يجهاد

 ـ دجال دهيخورده پد  بي فر انرويل پ بقام و در    )»ها ها و نقشه   نقش  ياسـت ي س سم،ي

نمايانـدن  « و   »تبيين مبـاني و مـواد معرفتـي        «با دو راهكار  ( يجابي و ا  يارشاد

 كارآمـد و    اي  رسـانه ،  ارزيابي نمود تا در نهايت    ) »كاركردهاي دكترين مهدويت  

 اقامـه   يبرارا   ها نهيزمدر جهان،    ي عموم يداري و ب  يبخش معرفتبا  بتواند  يم  قو

  .نمايد فراهم 4 امام عصري به رهبرييلاحكومت و

  واژگان كليدي

  .4سازي، دكترين مهدويت، امام عصر رسانه، زمينهدجال، دجاليسم، 

  مقدمه

دار ابزارهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي       اي براي جهان بيش از هر چيز وام        عنوان دهكده شيشه  
 اطرافشان  يايها را با دن    ن آ ده و رسي به دست مردم     ي جمع يها  رسانه قي كه از طر   ياطلاعات. است

 ـ رو ري ارائه تفـس   با اين قدرت را دارند كه       ها رسانهامروزه  . سازد يآشنا م   و حـوادث و پخـش       دادهاي
 ـ مـردم    بتوانند كنترل ذهن بخـش زيـادي از        خواه، مطالب دل  هـا را بـه      و آن دسـت گرفتـه     ه  را ب

  : دو بعد قابل توجه استاي در جريان رسانه. ندينما تيهدانظر  مورديها يريگ ميتصم
  ؛)محتوا و غناي مطلب( سيرت پيام. 1
  ....)روز بودن و زيبا و جذاب بودن، به(  صورت و فرم پيام.2

 ،توانند بر يگديگر تاثير متقابل داشته باشـند        مي برخوردار بوده و     ياين دو بعد از ارتباط مستقيم     
 ـ      نياز صورت و فـرم     دستطلبد و    ميقالب و صورتي نيك      پيام، كه محتواي  طوري هب ه پيـام نيـز ب

گذاري كلان بـر شـكل و فـرم          اما ترديدي نيست كه علت سرمايه     . سوي محتوايي والا بلند است    
به ديگر معنا هدف از زيبـايي،       . ، افزايش برد نفوذ محتوا و انديشه است        رسانه رسانه از سوي سران   

و بهتر به جوامع هـدف انتقـال داده          تر  بيشجذابيت، سرعت و تنوع در رسانه آن است كه محتوا،           
 و به   رنديها قرار گ    ملت ي و فرهنگ  يني د ييدر خدمت رشد و شكوفا    تواند   ميحال اين محتوا    . شود

 تخريـب و انهـدام معرفتـي و اخلاقـي و ديگـر              اسـباب  و يـا     نـد يها كمك نما    آن ي معنو يبالندگ
  .جامعه را فراهم سازد هاي سيستم خرده

 ـرده از طر   گست غاتيتبل رو از اين   ـ بـه دل   ي ارتبـاط جمع ـ   لي وسـا   و  ارتباطـات  ي تكنولـوژ  قي  لي
 ـيرتخي آموزش غ  تي بودن، قابل  ي بودن، چندحس  يطي فرامح ر،يپوشش فراگ از قبيل    ييها يژگيو  يل

 آمـران و عـاملان   موردتوجـه  اريبـس  ، تطابق داشتن با فهم عوام و فرازمـان بـودن         تيداشتن، قابل 
 بـه   با توجـه  از سوي ديگر    ) 109 - 85 :1382 ن،ي شاهد يدانجاو: نك( .گرفته است  قرار   يفرهنگ

توان رهبران و كارگردانان رسـانه را بـه          مياي از آنِ جبهه حق باشد يا باطل،          كه جريان رسانه   اين
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 نگاه جامع   كيدر   .بندي نمود   تقسيم  باطل انيشواي حق و رهبران و پ     انيشوايرهبران و پ  دو گروه   
ياد كرده و رهبران اين جريانات، را       » ولايت« وضوع حياتي با عنوان   از اين م   قرآن كريم  ق،يو عم 

»ـ ، بدين معنا كه ولايت ممكن است الهي يا شـيطاني باشـد            ،ناميده است » ولي  كـه در    طـوري  ه ب
ايـن  كه   از سوي ديگر، كساني      1.هاست ولايت الهي، خداوند سرپرست و متصرف در شئون انسان        

  2.گيرند مياالله قرار   دل در گرو خدا نهند، در جرگه اولياءو رهبري الهي را بپذيرند و تيولا
ايـن معنـا از ولايـت را نيـز        . دار كشتي انسان گـردد      سكان ،از سوي ديگر ممكن است شيطان     

ملاحظه نمود كـه شـياطين      ) 27: عرافا( Fإِنَّا جعلْناَ الشَّياطينَ أَولياء للَّذينَ لاَيؤْمنوُنَ     Gتوان در آيه     مي
معناي اسـم   ( آوردند مياند كه به خداوند و آيات او ايمان ن         دهنده كساني معرفي شده    رهبر و جريان  

 نيز سخن درباره كساني اسـت       )76: نساء( F...فَقَاتلُوا أَولياء الشَّيطاَنِ    G در آيه    ، از سوي ديگر   .)فاعلي
 يعنـي كـساني كـه       3؛)ليمعناي اسـم مفعـو    ( كه رهبري و سرپرستي امورشان از آنِ شيطان است        

  4.حاضر نيستند، ولايت خداوند را بپذيرند
 دو چنـدان اسـت كـه اگـر جريـان      رو ايناهميت و ارتباط اين موضوع با رسانه و رسالت آن از       

اطلاعاتي و ارتباطي از آنِ نااهلان و اولياي شيطان و طاغوت باشـد، ايـن امكـان وجـود خواهـد                     
نه بـا    وجود آورند كه مردم   ه  زمينه و فضايي را ب      جادوي رسانه،  ها با در اختيار داشتن     آن داشت كه 
امـام   . بلكه با دستان خود، خويشتن را در معرض تيـر مـرگ و نـابودي قـرار دهنـد                   ،ها دستان آن 

تـسلط او بـر      ،اش پيشبرد اهـداف شـيطاني و اسـتكباري        ي برا هي معاو ي از شگردها  يكي 7يعل
 انحراف افكـار  ي و تلاش او برايخبرو تحريف جريان  سانسور  ارتباطي،ـهاي اطلاعاتي   سيستم

  :فرمايد مي و شمارد ي برميعموم

                      أَغْـراَض مهـورلُـوا نُحعتَّـى جـرَ حالْخَب هِملَـيع سمع اةِ ونَ الْغُوةً ملُم ةَ قاَداوِيعإنَِّ م ألََا و
  )51خطبه : 1379شريف رضي، ( ؛الْمنيةِ

هـا   اخبار و حقـايق را بـر آن        و   گرد خود جمع كرده   عاويه گروهى از گمراهان را       م !آگاه باشيد 

  . تا كوركورانه گلوهايشان را آماج تير و شمشير كنندپوشانده و مشتبه ساخته

  كـه ابـن فـارس       جالب آن  .نيستدست خود   ه  خبران ب  ي هلاكت جاهلان و ب    جز امر   ني ا جهينت
را شـدت مـشتبه شـدن و پيچيـدگي در     ) عمس( در واژه اصل معنايي) ق360م(ـ لغوي پرآوازه  ـ 

                                                            
 معرفي  ماني و سرپرست اهل ا    ي خدا به عنوان ول    F...اللّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ        G هيمثال در آ  براي  . 1

  .شده است
2 .Gَلاَ خ اللَّه اءيلزَنُونَأَلاَ إِنَّ أَوحي ملاَ هو هِملَيع فوF) .62: يونس(  
وت لَـوG                     همچنين در آيه     .3 ت الْعنكَبـ وت لَبيـ مثَلُ الَّذينَ اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه أَولياء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتَّخَذَت بيتاً وإِنَّ أَوهنَ الْبيـ

 .توان اين معنا را ملاحظه نمود ، مي)41 :عنكبوت (Fكَانُوا يعلَمونَ
4 .»ـدر آ  كـه    اسـت  داراي دو معناي اسم فاعلي و اسم مفعولي          ،بر وزن فعيل  » اولياء«مفرد  » ولي  ي الَّـذينَ آمنـُوا        G هي اللّـه ولـ

أَلاَ إِنَّ أَولياء اللَّه لاَ خَوف علـَيهِم ولاَ  G و در آيه    ، يعني رهبر و سرپرست    ،ي فاعل ي به معنا  F...يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّور    
: 1426،   اصـفهاني   راغـب  :نـك (.  متصرف در امور اوسـت     يگريكه د است   يكس، به معناي     به معناي مفعولي   Fهم يحزَنُونَ 

553(   



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

، رسانه و ابزارهاي اطلاعاتي اين قدرت و ظرفيـت          7 امام علي  ديدگاه يعني از    1؛كند امور معنا مي  
اي مشتبه سازند كه مردم از حقـايق بازمانـده و            گونه را دارند كه فضاي جامعه و نگرش مردم را به         

همين تحريفات باعث شد حقوق خاندان پيغمبر پايمال         ،نار مفسر به باو  .بفهمندوار   ها را وارونه   آن
 بلكـه بـر جامعـه    ،بـر امـت اسـلام   تنها  نهكاران بيفتد و  دست جنايته شود و زمام امور مسلمين ب     

 )35: 1346شريعتى، ( . وارد گرددناپذيري  جبرانهاي بشري خسارت

 ـ    جنگ رسـانه   ، امروز دهيچي جهان پ  يجنگ واقع   و يفرهنگ ـي، غ ـي تبلي،رهاسـت و تهـاجم خب
 ـاملت   ژهيو ه ب ،ها  به ملت  يزورمندان و زرمندان جهان     تحت كنترلِ  يها  رسانه ياخلاق  در اوج   راني

 ـ در د  يرهبر معظـم انقـلاب اسـلام      بيانات  ( . دارد ارخود قر   ـ داري  ،مايس ـ و  صـدا   و مـديران   سي رئ
11/9/1383(  

 انقلاب  فرزانه رهبر   ديدگاهاز  . ندها نقش راهبردي و محوري بر دوش دار         رسانه ،در اين شرايط  
هـا را دارنـد، رسـانه         فرهنگ ملـت   بي كه قصد تخر   ييها  مقابله با قدرت رسانه    اسلامي، تنها ابزار  

رسـانه   ،از نگـاه ايـشان    .  آنان نشد  يها ي ساز و كار مبارزه را شناخت تا مقهور توانمند         ديبا و   است
 كـه رسـانه و     طـوري  هب مبدل شده است،     يساز  به كاركرد فرهنگ   ،يده امي كاركرد پ  يامروز به جا  

  )همو( .تبديل شده است شاكله جهان راتيي تغي برايني ابزار نواننوعبه پيام 
 ي آن را برا   زي مخرب و فسادانگ   ة لب ي است كه استكبار جهان    يا لبه  دو ري ابزار شمش  نيمتأسفانه ا 

 ي ارتبـاط جمع ـ   لي بر وسا  امروزه فرهنگ غرب  . رديگ ي قوم به كار م    كي ي فرهنگ يها شهيقطع ر 
 انقـلاب   هي عل نماي و س  ونيزي و تلو  وي راد يها  شبكه و ها ي خبرگزار قيدر جهان تسلط دارد و از طر      

: 1377 ،ي كمـال   و يافتخار: كن(. كند ي م تي فعال ي كه منادي دكترين مهدويت در دنياست،      اسلام
190 - 195(  

 بايد ضمن ترسـيم     ساز  رسانة زمينه . ددر آخرالزمان نيز اين مهم بيش از پيش نمود و ظهور دار           
سـوز   هـاي زمينـه     معاصر و رسانه   انصفت هاي دجال  نقشه راه جامع و منسجم براي خود، استراتژي       

  . به كار گيرد را در برابر آن لازمها را رصد كرده و راهبردهاي  آن
  تهديـدي  سـتيز، تنهـا      يافته هژمـوني اسـتكباري و موعـود        هاي سازمان  اي فعاليت  اگر در برهه  

  ، اما ايـن رونـد در ادامـه بـه يـك تهـاجم               رفت  به شمار مي  براي اسلام و كشورهاي استكبارستيز      
  در آن    كـه  ه شـد  لي و مـستمر تبـد     اري ـع  تمـام  يجنگ ـامروز بـه    ،  و در نهايت   و شبيخون فرهنگي  
  هـاي اعتقـادي، اخلاقـي و رفتـاري بـه جوامـع هـدف پمپـاژ                   بلكـه ويـروس    ،نه تيـر و موشـك     

   رسـانه  ،اني ـ جهان و انحـراف كنتـرل ذهـن  بـراي  هـا    راهبرد آننيتر  مهم ،اني م نيدر ا و   شود مي
  .است

                                                            
 ) ذيل عمس:1422  ابن فارس،:نك( . الامري اشتباه و التواء فشدة ي في علدلي. 1
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هـاي معرفتـي و      ايجـاد چـالش    در جريان اسـت كـه در آن          اي  وقفه اي بي  در واقع جنگ رسانه   
اي  هاي رسـانه  س برنامهأاخلاقي در فرهنگ انتظار و ايجاد موانع گوناگون براي ظهور منجي در ر           

  1.لياي طاغوت قرار گرفته استدشمن و او

  مسئله

چراكـه بقـا و عرصـه       . آخرالزمان عصر تكاپوي مضاعف و سراسيمه ابليس و اصـحابش اسـت           
در واقع آغاز حكومت مهدوي، پايـاني بـراي جريـان باطـل و              . بينند جولان خود را رو به پايان مي      

بـرد و    خـويش بهـره مـي     ها و قـواي      در اين برهه، ابليس از تمامي ظرفيت      . مظاهر شيطاني است  
كه جريانـات شـيطاني و        چرا. كند دهي مي  انگيز زيادي را سامان    هاي باطل و فتنه    ها و فرقه   جريان

يكي از مصاديق باطـل در آخرالزمـان كـه در           . بيند باطل، حيات خود را در بقاي فساد و فحشا مي         
  . است» دجال« موضوع 2،روايات اسلامي و حتي در مسيحيت از آن سخن به ميان آمده

 سـاز   رسـانة زمينـه   در تعيين راهبردهاي    » دجال« فراروي اين تحقيق، نقش معناشناسي       مسئله
 چگونه  ساز  رسانة زمينه شود، رسالت    ارائه مي » دجال«به ديگر معنا با توجه به معنايي كه از          . است

 كـه اساسـاً    يا ايـن  » فردا«است يا منفعلانه و ناظر به       » امروز«است؟ آيا رسالتي فعالانه و ناظر به        
  !ساز تعريف شود اصل و اعتباري براي موضوع دجال نبوده تا خواسته شود رسالتي براي رسانة زمينه

  شناسي مفهوم

  رسانه

 هـاي چـاپي     هـم بـه رسـانه      ها ابزارهاي تكنولوژيكي براي انتشار پيام هستند و معمـولاً          رسانه
 .شوند تقسيم مي ...)  اينترنت و  ،، فيلم، تلويزويون  راديو( و الكترونيكي ...)  مجلات و  ،روزنامه، كتاب (

                                                            
 يهـا   كـه از راه    مي مواجـه هـست    افتـه ي  و سازمان  يقي تهاجم و جنگ حق    كيما با   «: ديفرما يباره م  نيدر ا ظم رهبري   مقام مع . 1

 داشته باشند، متوجـه     تي حساس ي كه نسبت به مسائل فرهنگ     ي هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و كسان        اريمختلف و بس  
 ـ را در ا   يشـمار  ي بارز و ب   يها  خواهند شد و نشانه    يمسئله تهاجم فرهنگ    كـار   ،ني بنـابرا  . مـشاهده خواهنـد كـرد      نـه ي زم ني

 اجتمـاع بـزرگ زائـران و        سخنراني در ( ». از آن غفلت كرد    يا توان لحظه  ي است كه نم   يا  مسئله ي اسلام راني در ا  يفرهنگ
 )1/1/1386 ،يمجاوران حرم مطهر رضو

 ».انـد   ظاهر شده  اري الحال هم دجالان بس    ؛ديآ  مى دجال« :به ميان آمده است   دجال سخن    از   ، جاي يوحنا   چند  در ،مثالبراي  . 2
 )2:18 وحنا،يرساله اول : نك(
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 ي نيـز   ارتباط جمع  ليوسا،  گري د ري و به تعب   ي عموم اي ي جمع يها رسانه همچنين   )8 ،1385پارتر،  (
وجـود  ه   ب دي جد يها  و از تمدن   پرشماري قرار دارند   هستند كه مورد توجه تعداد       لي از وسا  يا دسته
كـه  دانـست   يا لهي هر وس ـ  ايبه معن را  رسانه  توان   طور كلي مي   هب 1)3 :1365ژان كازنو،    (.اند آمده
و يا جوامع هـدف      را به ديگران   ها ها و گرايش   ها، منش  گوناگون از قبيل بينش   ها و اطلاعات     داده

  . ...و نترنتي ماهواره، اون،يزي تلوو،يها، مجلات، راد  روزنامه مانند،دهد انتقال مي
 ـنزد» گـزارش زنـده   « و بـه     يقيبه مستند حق  نه  رساهرچه  ،  اريبودربه باور ژان      و د شـو  تـر  كي

ي تـر   بـيش نمايد، موفقيت    شرفتيپدر اين حوزه     و   كرده دنبال   تر  بيشبا رنگ و عمق     را   تياواقع
: نـك  (.كنـد  دسترسي پيـدا مـي     بهتر) اخبار ناپيدا و ناب   ( از جهان    ي واقع بتي غ خواهد داشت و به   

  )124 - 83 :1380 ار،يبودر
آگاهي و بالنـدگي را      هاي رشد،  اي است كه با اشكال گوناگون زمينه        نيز رسانه  ساز  مينهرسانة ز 

نمايـد و    ستيزي را فراهم مـي     خواهي و ظلم   ترويج گفتمان موعود   محقق و موجبات   در ميان مردم  
  .رساند ها براي ظهور منجي مدد مي ي و تحقق نصابساز زمينهبدين وسيله به موضوع 

 ـ      چنـين رسـانه    ، نـرم  قدرت در عرصه رسانه و      اتقيتحقبرحسب آخرين    ثير أاي بايـد توانـايي ت
نظـر   هاي معين مـورد    ها و نيازهاي گروه    مستقيم يا غيرمستقيم بر عقايد افكار، احساسات، خواست       

  پيـشانيان،   مـاه : نـك  (.ها را بـه اهـداف بلنـد و عـالي سـوق دهـد               خود را داشته باشد تا بتواند آن      
1388 :411(  

  دجال

 خليل بن   2.معنا كرده است   ي و فريب  كار پنهان را پوشش،    »دجل«اصل معنايي واژه     فارس ابن
دانـد كـه     ضمن اشاره به معناي فوق، وجه تسميه دجال را بدان علت مي            )ق175( احمد فراهيدي 

 3.گونه مردم را فريب دهـد      سعي دارد با آميختن حق و باطل، باطل را در لباس حق درآورد و بدين              
مورد بررسـي قـرار داد كـه          متن توان در دو محور اعتبار و       موضوع دجال را مي    ،ث روايي اما از حي  

 رو از ايـن  . شـود   در گرو استنتاجي است كه در هـر محـور گرفتـه مـي              ساز  رسانة زمينه نوع رسالت   
  .مناسب است سيري در مجموعه روايات دجال و اقوال پيرامون آن داشته باشيم

 بلكه در بسياري از كتـب معتبـر شـيعه نيـز نقـل               ،سنت  كتب اهل  تنها در   نه ،اصل وجود دجال  
 بلكه خطـر و     ، موضوع دجال چيزي نيست كه تنها مختص به آخرالزمان باشد          ظاهراً. گرديده است 

 قوم خـود را     ، هر پيامبر  ،فتنه او همواره از جانب انبيا به مردم گوشزد شده و بر اساس قرائن روايي              
امت خود نسبت به فتنه دجـال هـشدار داده          به   نيز   6 پيامبر اسلام  از فتنه دجال برحذر داشته و     

                                                            
  .است »Media«  كه جمع آنرود به شمار مي» Medium« ني شده واژه لاتياصطلاح فارس ،رسانه. 1
  ) ذيل دجل:1422 فارس، ابن( .» و الستريةالتغط ي علدلي«. 2
 )ذيل دجل: 1409فراهيدي، . (»خلطهي ي الحق بالباطل ادجليانه «. 3
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به نظـر   . ستها  بارزترين آن  ،رو سخن از دجالان گوناگون است كه دجال آخرالزمان          از اين  1.است
هاي فكري، رواني و اجتمـاعي در         نيز هر قدر زمينه    4 پيش از ظهور مهدي    ،برخي از دانشمندان  
كننـد، افـزايش     ليت اين دجالان كه يكي بعد از ديگري ظهور مـي          تر گردد، فعا   سطح جهاني آماده  

مكارم شيرازي،  ( .هاي انقلاب جهاني مهدي وفقه ايجاد نمايند       كه در پيشرفت زمينه    يابد تا اين   مي
ها  ايمان آن  ،:بيت اهل هاي دشمنان  ها و نشانه    يكي از شاخصه   ، در برخي از منابع    )175: 1380

و  2محاسن در   حمد بن محمد بن خالد برقى     ااين موضوعي است كه     است و    به دجال معرفي شده   

. انـد   خـود بـدان اشـاره نمـوده    امـالي  در كتـب  3طوسـي  و شـيخ  )126 :1403مفيـد،  ( شيخ مفيد 

  :فرمايد مي 6امبريپ
 مبعوث كـرده و اگـر در        يهودي امتي او را روز ق    وند خدا ، كند ي دشمن تيب هر كس با ما اهل    

 ـانگ ي خدا او را در قبرش برم      رد،ي از آن بم   پيشواهد بود و اگر     زمان دجال باشد، با او خ       و  زدي

  )160، 2ج: 1403، مجلسي( .آورد ي ممانياو به دجال ا

بيت، يهوديت و دجال ارتباطي باشد و بر ايـن           رسد ميان اهل    به نظر مي   ،با توجه به اين روايت    
  :اساس چند نكته شايان ذكر است

 هدفمند و حكيمانه بوده و حـاكي از آن اسـت            : معصومين تشبيهات و وجه شبه در كلام     . 1
  .دارند انيدهو ارتباط و سنخيت با يي نوع،و ولايت :تيب دشمنان اهلكه 

  .و دشمنان ولايت، ايمان و گرايش به دجال است هاي يهوديان يكي از شاخصه. 2
منان ولايـت   راسـتا بـا يهوديـان و دش ـ        هاي شوم دجال را بايد همسو و هم        اقدامات و نقشه  . 3

  .ارزيابي نمود
روايـاتي   ح الأخبار شرو قاضي نعمان در      7مناقب أمير المؤمنين  در  محمد بن سليمان كوفي     

 بـا   يركـاب   و هم  يمانيپ  هم ي، همانند دوست  ،در آخرالزمان  :بيت  اهلمخالفت با   اند كه    نقل كرده 
ظـاهر ايـن     4.رود  يبـه شـمار م ـ     از دجال    يروينشانه پ  :بيت  اهلجنگ با   كه    يا آن  ،دجال است 

عليـه  ( و ولايـت   بيـت   اهـل دارنده اين نكته است كه هرگونه مخالفت يا جنگ بـا             روايت نيز دربر  
                                                            

انه لم يكـن بعـد       «:يا روايت ) 1142،  3ج: تا  ؛ راوندي، بي  529: 1405صدوق،  (» . و قد انذر قومه الدجال      الاّ ما بعث االله نبياً   «. 1
  )باب ما جاء في الدجال، 42: 1403ترمذي، (» .نوح الا انذر قومه الدجال و اني انذركموه

ان شـهد    يـا رسـول االله و     : ، قيل من أبغضنا أهل البيت بعثه االله يهودياً      «: 6امبرياو به نقل از پ     و   7به نقل از امام صادق    . 2
مـن أبغـضنا أهـل    : هو صاغر، ثم قال  والجزيةنعم، انما احتجب بهاتين الكلمتين عن سفك دمه، أو يؤدي        : الشهادتين؟ قال 

 )1،90 ج:تا ، بيالبرقى (».درك الدجال آمن بهان أ: كيف يا رسول االله؟ قال و: ، قيلالبيت بعثه االله يهودياً
إن لم يدركـه بعـث مـن قبـره           ، وإن أدرك الدجال آمن به، و       يهودياً القيامةأيها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه االله يوم          «. 3

  )649: 1414 طوسي،(؛ »حتى يؤمن به
 مـن تخلـف عنهـا غـرق و         من ركب فيها نجا، و     نوح   سفينةبيتي مثل    مثل أهل «: 6قال رسول االله  «: قال ذر  عن أبي  .4

أيهـا النـاس    «: يا در نقل ديگر از ابوذر     . )147 ،2ج: 1412 ،كوفي (؛»من قاتلنا في آخرالزمان فكأنما قاتل مع الدجال        هوى و 
 ومن قاتل أهل بيتي في الاولـى،        :  يقول 6أبوذر الغفاري، سمعت رسول االله     من لم يعرفني فأنا    من عرفني فقد عرفني، و    

  )512، 2 ج:تا  بي،تميمي مغربي. (» الدجالالثالثة فهو من شيعةتوفي في 
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 حركتي در راستاي كمك به دجـال قلمـداد          ،افزاري افزاري يا نرم   اعم از سخت  ) ها جسم يا فكر آن   
 :بيـت  هنگ اهل بيت رفته يا به تخريب فر       كساني كه به جنگ با اهل      ،به عبارت ديگر  . شود مي

گمارند، خواسته يا ناخواسته در ركاب دجـال         و سست كردن مباني معرفتي دكترين آنان همت مي        
مـن   و«ويـژه عبـارت      ه از روايات فوق ب    ،به ديگر بيان  . شوند قرار گرفته و با او همراه و همگام مي        

 بر جنگ   ،ظاهر عبارت   كه  شايد بتوان استنباط نمود    »قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال       
كه در آخرالزمان تنها حضرت حجـت در         جايي  و از آن   4 نه امام زمان   ، دلالت دارد  :بيت با اهل 

 نـه   ، يك جنگ نـرم و معرفتـي اسـت         ،توان استنباط نمود كه مراد     رو مي   از اين  ،قيد حيات هستند  
 همچنـين  .نا آن افكار و معارفبا يعني جنگ :بيت اهل جنگ عليه ؛ زيراجنگ سخت و جسمي  

 ـنه هنگام ظهور حضرت ـ  اگر مراد از آخرالزمان، عصر غيبت امام مهدي تـوان بـر     باشد، باز مـي  
 ؛ زيـرا  نه بر فيزيكي و جسمي بـودن آن   ،جنگ، استدلال نمود  ) نرم بودن ( فرهنگي و فكري بودن   

  .حضرتآن  نه جسم ،دشمنان و پيروان دجال به دكترين و فرهنگ مهدوي دسترسي دارند
 روايـاتي را از     3احتجاجو طبرسي در     2كنز الفوائد  در   بوالفتح كراجكي ا 1،اماليدر  خ طوسي   شي

 خطر فتنه گروهي از اطرافيان خويش را از         ،كه حضرت  كنند مبني بر اين     نقل مي  6پيامبر اسلام 
دادند كه اين موضوع نشان      دانستند و همواره نسبت به آن هشدار مي         مي تر  و مهلك  تر  بيشدجال  

  . بوده است:بيت كيد اهلأدهد اصل وجود جريان دجال مورد ت مي
در ايـن   .  گوشه ديگري از موضوع دجال نشان داده شده است         ،در برخي ديگر از روايات شيعي     

دجـال  در نهايت    كرده و    امي ق بتي غ اي طولاني از   ه بعد از دور   4امام زمان روايات آمده است كه     
 ، راونـدي  ؛335 :1405،  صـدوق (. شود لوث ناپاكان پاك مي   وسيله زمين خدا از       و بدين  كشد يرا م 
 دجـال كشته شـدن     هي در اصل قض   اي ديگر از روايات نيز هستند كه       البته دسته  )1135 ،3ج: تا  بي
 ؛270،  2ج: 1404،  قمـي ( .كننـد  معرفـي مـي    قاتـل دجـال   را   7 اما عيسي بن مريم    ند،داستان هم

   )139: 1410 ،كوفي
 از  پـيش م  ياز علا را يكي   دجال   موضوع   الغيبةو شيخ طوسي در      رةالفصول العش در   دي مف خيش

شـهر آشـوب      همچنين روايات ابن   4.اند كه از سوي امامان وارد شده است         دانسته 4مهديظهور  
                                                            

سـلم لمـن    سفك دماء عترتي من بعدي، أنا حرب لمن حاربهم، و      المضلون، و  الائمةلغير الدجال أخوف عليكم من الدجال       «. 1
 )512 :1414طوسي، . (»سالمهم

 ،راجكـي ك. (» الـدجال لفتنة بعضكم اخوف منى لفتنة الدجال لا فاني تنةفقد ذكرت عنده  وـ له   آصلى االله عليه وـ قوله   و«. 2
1410: 60 ( 

سلم لمن    الضالون المضلون يسفكون دماء عترتي، أنا حرب لمن حاربهم، و          الائمةلغير الدجال أنا أخوف عليكم من الدجال،        «. 3
 )395 ،1 ج:1368 طبرسي،(. »سالمهم

 بعلامات تدل عليـه قبـل ظهـوره و   ـ عليه السلام  ـ  الهدى من آباء الامام المنتظر أئمةن إن الاخبار قد جاءت ع«: فانا نقول. 4
ـ عليه السلام  ـ قتل رجل من ولد الحسن بن علي   ظهور الدجال، و خروج السفياني، و: منها: تؤذن بقيامه بالسيف قبل سنته

 )121 :1414مفيد، . (خسف بالبيداء  داعيا إلى إمام الزمان، وبالمدينةيخرج 
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از خـروج دجـال در        نيـز  عـوالي اللئـالي    جمهـور احـسايي در     ابـي  و ابـن   مناقب آل ابي طالب   در  

دار دجـال را در      توان حضور مـدت     مي ، الفاظ خروج و ظهور    ردنبه كار ب   از   1.اند آخرالزمان خبر داده  
انگيـزي خـروج      يعني دجال در جامعه حضور داشته و پس از دوراني فتنه           ؛آخرالزمان استنباط نمود  

  .دگرد كن مي دست موعود ريشهه شود و در نهايت ب كرده و ماهيتش بر همگان آشكار و ظاهر مي
ظـاهري او و    مشخـصات    ، از هـور دجـال   ر زمان و شـرايط ظ      ديگر از روايات نيز علاوه ب      برخي

از  اســبغ بــن نباتــهكــه  از جملــه آن )525 :1405صــدوق، (. انــد اقــدامات فــراروي ســخن گفتــه
  : فرمودست؟ي دجال ك،نارمؤمنيامي ا: دي پرس7نيرالمؤمنيام

 دي كنـد و سـع     قي است كه او را تصد     ي كس ي است و شق   »ديبن ص  صائد« ، دجال !ديآگاه باش 

. كنـد  ي اسـت، خـروج م ـ     هيهودي كه معروف به     يو از ده   ... كند بي است كه او را تكذ     يسك

 كـه در    يگـر ي و د  ستي ـاش ن   حدقـه  ي كه گود  يطور  به ، خلقت ندارد  لچشم راستش از اص   

 ـپارچـه گوشـت چ     درخشد و در چـشمش ماننـد       ي است، مانند ستاره صبح م     شا  يشانيپ  يزي

 ي به طـور   ، نوشته شده  »كافر« چشمش لفظ    انيخون ممزوج است و در م       كه با  اي گو ،است

شـود و    ي داخـل م ـ   اهـا يربـه د  .  باشد و خواه نه    سندهي خواه نو  ،خواند يكه همه كس آن را م     

 ـ رو شيكند و در پ    ي م ري س يآفتاب با و    اسـت از دود و در پـشت سـرش كـوه             ي كـوه  شي

خـروج   يدي شـد  ي قحط اميدانند كه آن طعام است و در ا        ي م ني چن قي است كه خلا   يديسف

 ـ در ز  نيرنـگ سـوار شـود و زم ـ        ي خاكستر ايبه درازگوش سبز     كند و  يم  دهي ـچي پ شي پـا  ري

  تـا روز   شي كه جـا   يطور  به ،شود ي م دهي خشك كه ني مگر ا  ،گذرد ينم ي آب چيگردد و به ه    يم

 ـ    نياطيانس و ش   كه همه جن و     چنان ماند و  ي خشك م  امتيق  مـشرق و مغربنـد      ني كـه در ب

 بـه   ي بـه زود   ، دوسـتان مـن    يا«: ديگو يمو  كند   يندا م   آواز بلند  به،  شنوند ي او را م   يصدا

 ـ كه مخلوقـات را خلـق نمـود و ا          ي منم آن كس   !ديي من آ  يسو محكـم نمـودن      را در  شاني

 نمود و مـنم     نييتع  را شاني ا يها تئيه ها و   و اندازه صورت   دي گردان ي با هم مساو   بشانيترك

؛ 525 :1405؛ صـدوق،   482 ،13 ج :1404،  يمجلس( ». است قادر ايآن پروردگار شما كه بر همه اش      

  )1135 ،3 ج:تا راوندي، بي

  ظهـور  يم پيش از   از علا  يكيدجال   ظهور،  ي اسلام اتيدر روا  كه   يابيم  درمي ،چه گذشت  از آن 
 أشـراط   ،1 باب   ،296،  6 ج :1404،مجلسي( . است امتي شدن ق  كينزدو   )121: 1414مفيد،  : نك(

 حضرت كـرده و     ضد بر   تي شروع به فعال   رالزمان و در آستانه ظهور    در آخ او   )أجوجي و قصه    ةالساع
 و پـس از دورانـي        دارد ي طـولان  يعمـر  ، دجـال  ظـاهراً . افرازد ي را برم  شي خو پرچم ،اصطلاحه  ب

 را فـتح    نـه يجز مكـه و مد     ه ب ،او سراسر جهان  . كند  ظهور و خروج مي    ، در نهايت  ،انگيز حضور فتنه 
 يـا   4امام زمان و سرانجام توسط    ) 12،  6ج،  1365 ،طوسي؛  564،  2 ج :تا  بيصدوق،  ( خواهد كرد 

   )24، باب 348، 14 ج :1404مجلسي، : نك( .دي به قتل خواهد رسحي مسيسيع
                                                            

يمكث في الارض ما شـاء االله ثـم يخـرج             و  كما ملئت جوراً    فيملا الارض عدلاً   ليلةالمهدي من ولدي يصلح االله أمره في        «. 1
  )203، 3 ج:1403، ياحساي؛ 252 ،1ج: 1376، شهرآشوب ابن(؛ »الدجال
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 روايـات دجـال را ذكـر        ،هاي گونـاگون   ها و بيان   سنت نيز به شيوه    بسياري از منابع متقدم اهل    
 حنبـل در   بـن ا ،)281 ح ،389ص ،11ج( صنفمال درالرزاق   عبدتوان   ها مي  اند كه از جمله آن     نموده

: 1407؛ نـووي،    49ص ،8ج: 1410بخاري،  ( ينحيصح درمسلم   و بخاري ،)148ص ،2ج (المسند
 ،2ج( ســنندر  هماجــ ابــن ،)154ص ،15ج (المــصنفدر  هشــيب بــيا ابــن ،)95 ح،2244ص ،4ج

 ـ .اشاره نمود  ،)18ص ،1ج (الملوك في تاريخ الامم و   طبري  ، و   )4074 ح ،1354ص  ،مثـال راي   ب
: كن( .اند   طول عمر دجال ذكر كرده     بارة در 6امبري از پ  ثيها حد   ده نيحيصح و مسلم در     يبخار
سـتاد  ايـن همـه باعـث شـده كـه ا           )58 و   18 ،23ج: 1407 نووي، ؛4ص،  205 ج :1401،  يبخار
اصل روايات دجـال را پذيرفتـه و تعـداد    ـ پژوهي   محقق بلندآوازه عرصه حديثـ ي  غفاراكبر  علي
  )126 :1403 مفيد،( .شمارد برمي،  را در منابع روايي بسيارآن

   دجالها دربارة نظريه يپرداز وجوهرسانه و  ي فرارويها رسالت

  اعتبار. 1

 را : در اصل صحت روايات دجال ترديد كرده و احتمال صدور آن از معـصومين              برخي اساساً 
 ـ تنها دو روا   عه،ي ش يي روا يها در كتاب ها بر اين باورند كه       آن .اند بعيد شمرده   در مـورد خـروج      تي

 ـ چي آمده است كه ه    4يم ظهور حضرت مهد   ي از علا  يكيدجال به عنوان     هـا از نظـر       از آن  كي
كه خروج دجـال     ني بر ا  ي معتبر لي دل ،يعي از نظر منابع ش    ن،يابنابر .ستي ن نپذيرفتني معتبر و    ،سند

اند كه كثرت روايـات دجـال        آور شده  ياد  حال نيدر ع البته  . م ظهور باشد، وجود ندارد    ياز علا  يكي
 اما در اين فرض نيز اين روايـات را          ،كند ييد مي أصحت اجمالي آن را ت     احتمال   ،سنت ابع اهل در من 

  )1382 :دجال و آخرالزمان( .اند گون پنداشته افسانه
ن  سيف بن عمر دانسته و بر اسطوره بـودن آ          ةبرخي ديگر نيز احاديث دجال را ساخته و پرداخت        

  :تواند مطرح باشد كم سه نظر مي  دست، اعتبار روايات دجالدربارهرسد  به نظر مي 1.اند پاي فشرده
  ؛ رد بالجمله و اساسي روايات دجال.1
  2؛ دجالاتي بالجمله و تام روارشي پذ.2
  .الجمله و گزينشي روايات دجال  پذيرش في.3
 سالبه به انتفاي موضوع پديـد       اساً اس ، در صورت پذيرش جعلي بودن روايات دجال       ،روي ر ه به

 سـاز  رسـانة زمينـه   يعني چيزي به عنوان فتنه يا خطرات دجال در آخرالزمان وجود ندارد تا   ؛آيد مي
رو اين نگـاه بـه موضـوع دجـال، رسـالت             از اين . بخواهد رسالت خود را در مقابل آن تعريف نمايد        

  .دهد يگرايانه و مسكوت سوق م رسانه را به سوي رسالتي خاموش
                                                            

 .» مع ما يروي من غرائبه متناسبةوضع هذه الاسطورة قصة الدجال كانت مشهورة في عصر سيف فاستفاد منها و    يظهر أن   «. 1
  )127 ،2ج :1413عسكري، (
چه از حيـث  ـ دانشمندي را نيافته كه تمامي روايات و مضامين روايات دجال را   جا كه نگارنده بررسي نموده، محقق و تا آن. 2

  .پذيرفته باشدـ سندي و چه از حيث متني 
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 يعنـي اگـر موضـوع دجـال         ؛ باشـد  تر تر و معتدل   رسد نظر سوم به صواب نزديك      اما به نظر مي   
 در بـالا نـشان      ؛ زيـرا  ي به صحت اصل جريـان آن داد       أتوان ر  كم مي   پذيرفته نباشد، دست   اجمالاً

ريف  بلكه بسياري از منابع روايي شيعي از جمله كتـاب ش ـ           ،سنت تنها منابع متقدم اهل     نه ،داده شد 
خر نيز با تقرير يا تصريح      أ و بسياري از دانشمندان متقدم و مت        كرده نيز روايات دجال را نقل     1كافي

 ـ  ،با فرض پذيرش روايات    2.اند  آن را پذيرفته   خود اجمالاً  صـورت اجمـال، سـمت و سـوي         ه   ولو ب
ة رسـان شناسي دجـال سـوق داد و بـا توجـه بـه آن رسـالت                  سوي متن و مفهوم   ه  تحقيق را بايد ب   

   . را تعريف نمودساز زمينه

  متن. 2

 ،كم دو رويكـرد    دست به متن روايات دجال،   ) هرمنوتيكي( متني و رويكرد تفسيرگرايانه      جنبةاز  
  :قابل بررسي و استنتاج است

  ؛ييگون از متون روا قتي و حقحي اساس برداشت صربر شناسانه فرد كرديرو) الف
  .ييگون از متون روا  و مجازنينماد اساس برداشت بر شناسانه اني جركرديرو) ب

ــا توجــه بــه ،بــه بيــان ديگــر   دجــال آخرالزمــان   كــه دربــارهييهــا  و شاخــصههــا ويژگــي ب
 ـ        اسـت  ري شـر  يفـرد يك رويكرد بر آن است كه دجال تنهـا          گذشت،      كو رويكـرد ديگـر او را ي

  :داند  ميانيجر
كـه  جـو     و فتنـه   ري شر يخصعنوان ش ه   به دجال ب   ،كردي رو نيدر ا  :رويكرد فرد شناسانه  . يكم
 ـكـه   كسي  يعني  . شود ي م ستهينگر،  داردهاي   ويژگي  ـب  اهـل  ه دشـمني بـا    ب در و   پرداختـه  :تي

 كـشته   7 يـا عيـسي بـن مـريم        4 به دست امام زمـان     سرانجامآمد و    خواهد   ايآخرالزمان به دن  
 ،آن روايـت اسـبغ بـن نباتـه كـه در             ماننـد  بـا روايـاتي      رويـارويي در   . شرير است  يشود، فرد  مي

 يـا   1،شـود  يا اين دسته از روايات دجـال پذيرفتـه نمـي           3،ذكر شده دجال  هاي خاصي براي     ويژگي
                                                            

و إِنَّه لَيس منْ أحَد يدعو إِلَى أَنْ يخْرُج الدجالُ إِلَّا سيجِد             «: شده است   تنها بحث خروج دجال مطرح     ، در دو مورد   ،مثالبراي  . 1
 َفعنْ رم و هايِعبنْ يةَمايرا طَاغُوتهباح297، 8ج: ؛ همو260، 5 ج:1405كليني، . (» ضَلاَلٍ فَص(  

  ثـم إن التوحيـد فـى الـذات و الـصفات و الأفعـال                «:253 ،5  ج :1419 ،عجيبه ابن ؛398ص 8  ج :1378طيب،  : كناز جمله   . 2
  مما أجمعت عليه الملل، و كل داع إنما يدعو إليه، و كلّ شـيخ مربـى إنمـا يوصـل إليـه، و مـن لـم يوصـل إليـه أصـحابه                                 

  ».فهو دجال
 ،تر خلق متابعـت وى كننـد       شپس دجال بيرون آيد و با وى سحر و تمويه بسيار بود و بي              «:198  ، 8  ج :ات  بي ،حقى بروسوى 

  » .... تعالىالا من عصمه االله
رسول خدا در خانه من بود و حديث دجـال          :  گفت الانصارية درست است از أسماء بنت يزيد        خبر «:477،  8  ج :1371،  ميبدى

  » ....رفت،  مى
 ـاصـل روا  ه  ك ـ ياكبر غفار  ي استاد عل  اني چون پژوه ثهمچنين حدي  ؛1380 ي،رازيمكارم ش ؛  3 ج :1400،  صدر  دجـال را    اتي

 )126 :1403 ،مفيد :كن (.اند هشمرد يم  براري بسيي و تعداد آن را در منابع روارفتهيپذ
 در  گـرش ي چـشم د   ست،ي ـاش ن   حدقه ي كه گود  يطور  به ، بوده، چشم راست نداشته    »ديصائد بن ص  « كه نام او     ي فرد يعني. 3

رود و   ي فـرو م ـ   اهاي است، در در   لي م كي دارد كه هر گام او       يديدرخشد، مركب سف   ي است و مانند ستاره صبح م      شا  يشانيپ
   ....كند و ي با او حركت مديخورش
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 اگـر زبـان     ،به ديگر بيـان    .شود ويلي در آن روا داشته نمي     أگونه ت  كه حمل بر ظاهر شده و هيچ       آن
بـا    اسـت  يد فـر  ،گاه مراد از دجال     نه مجاز و تمثيل بدانيم، آن      ،گونه از روايات را زبان حقيقت      اين

طـور كـه برخـي صـائد بـن صـيد را            نه يك جريان يا هژموني؛ همـان       2،انگيز ي شگفت يها ويژگي
: 1411طوسـي،   : نـك . (انـد   است، قلمداد نمـوده    نسل يهود كه از   االله بن صياد     عبدبه نام    شخصي

113 - 114(  
ي تنـذيري و     تنهـا رسـالت    سـاز،   رسـانة زمينـه   چنيني باشد، رسالت      فردي اين  ،اگر مراد از دجال   

ديگـر  . دهـد  به نام دجال هـشدار مـي       هشداري خواهد بود كه جامعه را نسبت به فردي خطرناك         
اي همواره در انتظار يك شخص خواهد نشست و ذهن افكار عمومي را نيز بـه                 كه چنين رسانه   آن

مرموز و مـزور     صفت، منجي بشريت، انساني زشت    اين سمت سوق خواهد داد كه دشمن موعود و        
ديگـر خـود را      »امـروز «اي    چنين رسانه  ،همچنين. دارد يآور  كه مشخصات ظاهري شگفت    است

تنهـا   زمان حـال را نـه  ، اين اساس بر. است» فردا« بلكه در انتظار حوادث ،بيند درگير با دجال نمي  
هـا و     در مقابل طرح   رو  از اين . آورد  بلكه تهديدي هم به حساب نمي      ،اي با دجال   زمان جنگ رسانه  

 بلكـه تنهـا     ،كنـد  اي جامع تدوين نمي    سوزانه دجال نيز برنامه    ستيزانه و زمينه   هاي موعود  راتژياست
هـا خواهـد     گري  شخصي به نام دجال فتنه     ،دارد كه در آن    اي برحذر مي   جهانيان را نسبت به آينده    

ل و   رسالتي خاموش نـسبت بـه حـا        ساز،  رسانة زمينه با اين برداشت از مفهوم دجال، رسالت        . نمود
نه يك جريان   (رسد اگر مراد از دجال تنها يك فرد باشد           به نظر مي  . تنذيرانه نسبت به آينده است    
 نه رسالتي عظيم و پردامنه بر دوش دارد و نـه بـه              ساز،  رسانة زمينه ،  )و هژموني پيچيده و گسترده    

ست نه فرافردي    ا ديهاي فر  ها در اندازه   ها و مقياس    نگاه زيرا نياز است؛ كلان    گسترده و  اي  برنامه
ي يهـا   آن هم بـا ويژگـي  ،و افق ديد رسانه نيز معطوف و محدود به انساني شرير و خطرناك است    

  .العاده قعجيب و خار
   و قـصد دارنـد      نيـستند تمايـل    برخي نيز در دنيـا نـسبت بـه تـرويج ايـن تفكـر از دجـال بـي                   

هـاي   چندي اسـت رسـانه    ،   مثال براي. اي ذهن جهانيان را به اين موضوع جلب نمايد         به هر بهانه  
ــستي ــضه   صهيوني ــه در قب ــون ك ــتكبار و هژم ــران اس ــتيس ــرار داردزي موعودس ــشار  ، ق ــا انت    ب

،  البـرز  سـايت ( .او همان دجـال آخرالزمـان اسـت       شدند  مدعي   ،  الخلقه  ناقص يكودك تصاويري از 
27/8/1388(  

                                                                                                                                           
 ـ هماننـد روا   ي امـا مـوارد    رفتي را پـذ    و ديگر روايات كه مخالفتي با عقل و نقل ندارد،           دجال اتي روا اصلتوان   يميعني  . 1  تي

 دانسته  ي دجال را جعل   اتي روا  از آن است كه اساساً     ريغ مطلب   نياالبته بايد توجه داشت كه      .  ندانست حيصحرا  محل بحث   
  .ميري را نپذها الجمله هم آن ي فيو حت

گفتني است يكي . ندا تر دانسته يرفتني به دجال را پذ  انهيگرا انينگاه جر شدت اين قول را رد كرده و        ه  بسياري از نويسندگان ب   . 2
 كـه در بخـش دجـال بـه          است زاده مهدى علي  اثر    انتظار ة و چكام  هاى يار  نشانهپژوهي كتاب    از آثار خوب پيرامون دجال    

هـاي فاسـد و      در نهايت مراد از دجال را در صورت صحت روايـات آن، جريـان              اقوال پيرامون آن پرداخته و     بررسي اعتبار و  
 .ظالم ارزيابي كرده است



 

 

  39 

ي 
اس

شن
عنا

ش م
نق

»
ال

دج
 «

ت 
سال

ر ر
د

ينه
زم

نة 
سا

ر
 

ساز

  

  از يافكار عموم  و دور كردن     فانحرا و نوعي    1گونه تطبيقات نادرست بوده     اين ،به باور نويسنده  
بـه ديگـر     .تيـس  ن تـر   كم ، از شخص دجال نباشد    تر  بيشها اگر    دجالان ديگري است كه خطر آن     

 ،منجـي   يا ضد  2مسيح ها قصد دارند ذهن جهانيان را به اين سو سوق دهند كه دجال ضد               آن ،بيان
 اولـين و بـارزترين      . نه يـك جريـان و هژمـوني خزنـده          ،يدبيا است كه قرار است به دنيا        يشخص

 آن است كه ذهن جهانيان از جريان دجاليسم به فرد دجـال منتقـل و منحـرف                  ،كاركرد اين نقشه  
هـاي    و تزوير به عنوان يكـي از مـصداق          زر و زور   ي نظام استكبار   اگر قرار باشد   ،وسيله بدين. شود

د، انگـشت اتهـام از      دجال در افكار جهانيان مطرح باشد، با كشاندن موضوع دجال از جريان به فر             
 هـاي هژمـوني اسـتكباري نظـام سـلطه،          كـه يكـي از شاخـصه        در حـالي   ،شود ها برطرف مي   آن

 .هاست سوز آن ستيزي و اقدامات زمينه موعود
هايي كه بـراي     ها و شاخصه    تمام ويژگي  ،بر اساس اين رويكرد    :رويكرد جريان شناسانه  . دوم

، خروج يـا    :بيت  يعني دشمني با اهل    ؛ پنداشت توان يك جريان و هژموني     دجال ذكر شد را مي    
 همگـي نـاظر بـه       ،عيار ادعاي خدايي كردن و نبرد و جنگ تمام        گيري و  ظهور در آخرالزمان، فتنه   

 بـر   ديبا) بر فرض پذيرش  (  را  اسبغ بن نباته   تي روا مانند ياتي روا ، صورت نيدر ا . يك جريان است  
  . معنا نمودني و نمادكيسمبول زبان كياساس 

                                                            
گـر   فتنـه «عنوان  ه   بزرگ جهان از او ب     اني اد يني به دجال كه در كتب د      ي ارتباط چي نشان داد كودك مذكور ه     ها يبررسزيرا  . 1

 و  ي مغز با نـام هولوپروزنـسفال      ي تكامل دي شد ي ناهنجار كي كودك مبتلا به     ني ا قاتيطبق تحق . ندارد  شده، ادي »آخرالزمان
 خطرناك و مهلـك بـوده كـه باعـث           اري بس يماري ب كي يماري ب نيا. است ايكلوپي عنوان س  با يماري ب ني نوع خاص از ا    كي

 كـه غالـب افـراد       يبه طـور  . گردد ي م ي كودك ة در همان دور   ي فرد مبتلا شده و منجر به مرگ و        ي ذهن دي شد يماندگ عقب
 ـ تمه رغم يعلرو كودك مذكور     نياز ا . رنديم ي م ي در همان سال اول زندگ     ايكلوپيمبتلا به س    انجـام شـده بـه    ي پزشـك داتي

 كـودك   ني ـكـه ا   افـزون بـر آن    .  كند فايتواند نقش دجال را ا     يمرسد و ن   ي نم ي و بزرگسال  ي خواهد مرد و به سن جوان      يزود
 بشر را رقـم زنـد و        خي تار اتي جنا نيتر  نفس بكشد، چگونه ممكن است بتواند بزرگ       ي به راحت  ي خود حت  ي به خود  تواند ينم

  باشد؟خي تاريگو  دروغنيتر  بزرگتواند يچگونه م
 به نقل   انيالتبدر  ي   طوس خيشبه عنوان مثال    . اند ال را مسيح معرفي كرده    هاي دج  برخي از منابع يكي از نام      شايان ذكر است  . 2

 ي ديگـر برخ )400، 3 ج:تا ، بيطوسي: كن( ». چشم او مسح شده استكي چون ،ندي گوحيدجال را مس«: آورد ي م مياز ابراه 
 :1406 ،طبرسي (.اند آورده قي صد ي به معنا  مي با فتح م    و  دجال ي به معنا  ني حرف س  دي و تشد  مي با كسر م    را حيواژه مس نيز  

 )293، 2ج
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 شهيد مطهري از جمله كساني است كه كلمه نمادين را به كار بـرده               ،ن اسلامي ا بين متفكر  در
  :نويسد  مي7 وي در داستان حضرت آدم.است

 ـ         مي ، قرآن كريم را ملاك قرار دهيم      ما اگر مخصوصاً   ه بينيم قرآن داستان حـضرت آدم را ب
 ،نيست آمده شخص منظورم اين نيست كه آدم در قرآن        . يك طرح كرده است   سمبولصورت  

 منظورم اين است كه قرآن داستان آدم را از نظر سـكونت در              ؛ نوع انسان است   سمبولچون  
يك سـمبول  بـه صـورت      ...بهشت، اغواي شيطان، طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبـه و           

  )515 و 514، 1ج: 1370مطهري، ( .طرح كرده است

 غيـر از معنـاي ظـاهري اشـاره دارد، بـه              يعني معنـايي   ،نماد از اين نظر كه به معناي مجازي       
 معناي واقعي هـم در آن امكـان دارد،          ،چون افزون بر معناي مجازي اراده      استعاره نزديك است و   

پس خاصيت نماد در رابطه با صور خيال اين است كه به يـك معنـاي                 ...يابد به كنايه شباهت مي   
ي مجـازي را بـالقوه در خـود    شود و امكان شكوفايي چنـدين معنـا   مجازي مشخصي محدود نمي   

يك، معـاني و مفـاهيم بـه رمـز بيـان            سـمبول  در واقع در زبـان       )1383: 1376انوشه،  ( .نهفته دارد 
  )4، 24ج: 1361شريعتي، : نك (.گردد مي

  جرياني باشد كه ماهيت آن شـكار و بـه دام انـداختن             ، شايد مراد از صائد بن صيد      ، مثال براي
نيـز داراي   ) صـيد  ابن( ها جرياني مستمر در تاريخ كه پدران آن      . شددين و دنياي جهانيان با    ) صيد(

  .ندا هخواري بود اين روحيه درندگي و جهان
گـر و    مراد از دجال را هر خدعهاساساًـ زمين   پژوه شهير ايران حديثـ اكبر غفاري   مرحوم علي

 :افزايـد  وي مي . هدد گويي دانسته است كه دين و اعتقادات مردم را هدف صيد خود قرار مي              دروغ
 تنهـا يكـي از      ،چه در روايات درباره اسم و خصوصيات دجـال و ظهـور او در آخرالزمـان آمـده                  آن

تـوان هـر جريـان تزويـري و          ي مي أ بر اساس اين ر    1.هاست ترين آن  مصاديق دجال و البته كامل    
 ي و فن ـينعت ص ـ،ي و با قدرت مادبندهي فريبا ظاهراين جريان    .انحرافي را مصداق دجال دانست    

 خود  بندهي دهد و مرعوب قدرت و ظاهر فر       بيكند مردم را فر    ي م ي دارد، سع  اري كه در اخت   يميعظ
  :اند  دادهمي خود را از فتنه دجال بيها  امتامبراني اساس است كه پنيبر ا. كند

   )205، 52ج: 1403مجلسي، : نك( ؛ ...الا و قد انذر قومه الدجال اًيما بعث االله نب

  . مگر آن كه قومش را از فتنه دجال برحذر داشت، مبعوث نشديمبراي پچيه

 ـ و ورطه حاكم   تي آنان را از افتادن به دام ماد       قتيدر حق  برحـذر  هـا     بردگـي آن    طـاغوت و   تي
  .اند داشته

 نيست كه ما مجاز نيستيم به هر مفهومي از مفاهيم مـذهبي كـه در قـرآن يـا منـابع                      ترديدي
 اما جمود بر مفهوم نخستين الفاظ نيز صـحيح نبـوده و             ، بدهيم يكسمبول شكل   ،حديثي وارد شده  

                                                            
مفيـد،  (» ... معتقداتهم ما في دينهم و   لا سي  يلبس على الناس امورهم و     هو كل خداع و     كثر ذكر الدجال في الروايات و      قد «.1

 .253 ،5  ج:1419عجيبه،  ابن؛ 398 ،8  ج:1378، طيب :نكهمچنين ). 126: 1403
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گونـه    اين ، درباره حوادث آخرالزمان   اتفاقاً. موجب دور افتادن از مقصود و مفهوم اصلي سخن است         
  1)176: 1380مكارم شيرازي، . (سابقه نيست مفاهيم كنايي بي

رسـد ميـان موضـوع بـا      ر ميبه نظ 2 با توجه به روايات نبوي،همچنين پيش از اين نيز گذشت    
هـاي يهوديـان و دشـمنان        و يكي از شاخـصه     ، يهوديت و پديده دجال ارتباطي باشد      :بيت اهل

مـن قاتلنـا فـي     و« در شـرح حـديث   ،افـزون بـر آن  . ولايت، ايمان و گرايش آنان به دجال است   
 نرم و   يجنگتواند   مي :بيت  اهل گذشت كه مراد از جنگ با        »آخرالزمان فكأنما قاتل مع الدجال    

 نـه جنـگ سـخت و        ،شـود  طور سيستماتيك هـدايت مـي      ه قوي ب  يمعرفتي باشد كه توسط جريان    
 ،است كه بسياري از محققان به موضوع دجـال         يري و تفس  ي فكر يمبنااساس همين    بر. جسمي

 كاران و  گر در آخرالزمان نگريسته و ضمن ارائه دلايل متعدد، فريب           فتنه يبه مثابه جريان و سازمان    
مكـارم  (. ستمگر دنياي ماشيني معاصر را از مصاديق بارز دجاليسم قلمداد نماينـد            رهبران مادي و  

سـوز را    نهي و زم  زيست تي ولا يوني صه اناتي جر توان ي مبنا م  نيبر ا  3)180 - 178: 1380شيرازي،  
  . نموديابي ارزسمي دجالدهي بارز پدقياز مصاد

) دشمن مسيح (حي غرب نيز اين تصوير از دجال        كه در انديشه برخي از نخبگان مسي       جالب آن 
تـوان قـدرت دشـمن مـسيح را از            كلايد بر اين باور است كه نمـي        ، مثال براي. خورد به چشم مي  

 محو قـدرت جـادويي      ،اش تصور كرد و شنوندگان دجال      طريق بررسي قدرت رهبري و فرماندهي     
اي  ل و مراقبـت بـسيار پيـشرفته   هـاي كنتـر   او از سيستم  . شوند اش مي   برجسته هاي  ويژگيصدا و   

يك از ما بـا وجـود تمـام     چنان حاكميتي بر جهان خواهد داشت كه هيچ        او آن . استفاده خواهد كرد  
 دشـمن   ،در همـان آغـاز    . توان رسيدن به گرد پـاي او را نـداريم         بريم،    به كار مي  هايي كه    تكنيك
اين سخنان نيز اذهان را     ) 47 :1384هالسل،  ( .بر ده ملت اروپايي حاكم خواهد شد      ) دجال( مسيح

دهـد كـه درك و       كار سوق مي   بيش از هر چيز به يك جريان و هژموني گسترده، قدرتمند و فريب            
  .نيستفهم مصاديق آن در جهان معاصر چندان مشكل 

 در برابر شـخص دجـال       ساز  رسانة زمينه  ديگر رسالت    ،اگر نظريه جريان بودن دجال را بپذيريم      
يافتـه و سيـستماتيك اهـداف و         اي به نام دجاليسم است كـه سـازمان         بر پديده  بلكه در برا   ،نيست

                                                            
 زيـرا  ؛ها نشود  بخش به آن   زبان نمادين منجر به نگاه ناسوتي به روايات و رويكرد غيرمعرفت          البته بايد مراقب بود كه نظريه        .1

  .360 - 340 :1385ساجدي، : كنتفصيل بحث براي . غيرواقعي بودن و فقدان ارزش متن را به همراه خواهد داشت
 ـب هر كس نسبت به ما اهل «: ديفرما ي م يتي در روا  6 اكرم امبري پ .2  و بغـض داشـته باشـد، خداونـد او را      بـورزد ي دشـمن تي

، 1 ج :تـا   برقي، بي . (شمارد ي به دجال برم   ماني صفت بودن را ا    يهودي و   ي دشمن ني و در ادامه نشانه ا     ».زانديانگ ي برم يهودي
90(  

 ـ     ) يتاريخ الغيبة الكبـر   ( با عنوان    ي الامام المهد  ةموسوععلامه سيد محمد صدر در جلد سوم        همچنين  . 3 ه بحـث مفـصلى را ب
 :وى معتقد است اكثر قريب به اتفاق اخبار دجال مبتلابه دو اشكال جدى هـستند              .  دجال اختصاص داده است    ةبررسى مسئل 

 امـا بـر     ،دانـد  صحيح و حق مي   امرى  را   وجود دجال     وي ،در نهايت .  دلالت بر ايجاد معجزات مضلّه     )ب ، ضعف سندى  )الف
هاى  پديده و   ها   جريان سرى  همان اوصاف كذايى نيست، بلكه مقصود يك        يك فرد مشخص با    ،ز آن اين باور است كه مراد ا     

  . فرهنگى استـ اجتماعى
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 رسـالتي   سـاز،   رسـانة زمينـه   در ايـن صـورت رسـالت        . كند ريزي مي  هاي شوم خود را برنامه     نقشه
. اسـت » امـروز « بلكه فعالانه و درگيرانـه نـسبت بـه    ،نيست» فردا«منفعلانه و تنذيري نسبت به     

اي  محـوري جريـان دجاليـسم، سـحر رسـانه          تنهاترين ابـزار و سـازوكار     ترين يا    بدون ترديد مهم  
  .شود  و كارآمد باطل نميساز زمينهاي  هاست كه جز با عصاي رسانه آن

  اي و دجاليسم هاي رسانه سياست

 در سـاز   رسـانة زمينـه   كم دو گروه وجود دارد كـه رسـالت            دست ،در هژموني و جريان دجاليسم    
  :نيستها يكسان   با آنرويارويي

  . گروه پيروان و فريب خوردگان جريان دجاليسم.2؛ گروه رهبران و سران جريان دجاليسم. 1
جا كه به همگان گوشزد       آن ،توان از روايات اسلامي استنباط نمود      بندي را مي   ريشه اين تقسيم  

 اين   بلكه ميان  ،موضع يكساني اتخاذ نكنند   ،  گون و خوارج گون   هي معاو انيجر شود نسبت به دو    مي
  :دو گروه تمايز قايل شوند

  )44،12 ج:1403مجلسي،( ؛ليس من طلب الحق فاخطاه كمن طلب الباطل فوجده

 هرگـز بـا     ،انـد   خطا رفته  ]اسير دام نيرنگ و فريب شده و      [ اما   ،كساني كه خواهان حق بودند    
  .فشارند، برابر نيستند  و بر آن ميهستند ]گري و فتنه[كساني كه به دنبال باطل 

) دهنـدگان  فريب(يكي رهبران باطل     : آمده است  انيبه م قرآن كريم نيز از دو جريان سخن        در  
كار رفته و عامدانـه و      ه  ها ب   يا پيشوايان نار براي آن     )12 :توبه( كه تعابيري همچون پيشوايان كفر    

 تنهـا  زننـد و نـه     سوزي و گمراهي ديگران را رقم مـي        ستيزي در جامعه و دين     عنادانه موجبات دين  
) خوردگـان  فريـب (بندند و ديگري پيروان باطل   بلكه راه ديگران را هم مي،روند خود به بيراهه مي  

شوند  مي تأثير تبليغات و تحركات رهبران باطل بوده و به بيراهه كشانده           كه به اشكال گوناگون تحت    

  1. دارنددهندگان خود شكايات و اعتراضات فراوان و در محكمه قيامت نسبت به رهبران و فريب
در يـك   .  نيـز بايـد در قبـال ايـن دو طايفـه متفـاوت باشـد                ساز  رسانة زمينه رويكرد و رسالت    

 سياسـتي   ،سـوز  ستيز و زمينـه    توان اين رسالت را در مقابل سران و رهبران موعود          بندي مي  تقسيم
  .ابيخورده پديده دجاليسم، سياستي ارشادي و ايج جهادي و سلبي دانست و در قبال پيروان فريب

  ي و سلبجهادي استيس. 1

دانـد كـه عالمانـه و         مـي  ، رسانه مخاطـب خـود را كـساني        ساز  رسانة زمينه در سياست جهادي    
، نه توصيه و    عيار  تماماي   رسانه در اين كارزار  . اند عامدانه به ستيز با فرهنگ انتظار و مهدويت آمده        

                                                            
كرديد كـه بـه خـدا        گاه كه ما را وادار مى      ، آن ]شما بود [بلكه نيرنگ شب و روز      ] نه،: [شدگان به مستكبران گويند    و ضعيف «. 1

  ).33: أسب (».كافر شويم و براى او همتايانى قرار دهيم
ها بودند كه ما را گمراه كردند، پس عذابـشان           اين! پروردگارا :گويند) پيشوايان( پيشينيانشان   ةدربار) پيروان(ها   يان آن پسين«

  )38: اعراف (».دانيد  ولى نمى،دو چندان است]  گروه[براى هر دو : گويد.را از آتش دوچندان ده
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 ـ سـاز   رسانة زمينه . ارشاد كارگر است و نه سازش و مصالحه        د بدانـد كـه در قـاموس هژمـوني           باي
 ؛خواهم به مـن بـده       خود آنان تصريح داند كه هرچه را كه مي         ؛ زيرا استكبار، حق يعني اعمال زور    

 )19: 1382هرتزل،  : نك( .نيازي نيست كه ثابت كنم حق از آن كيست        و  ترم    من از تو قوي    چون
 بلكـه   ،آمدن نه يك گام    جلورو عقب نشستن رسانه در مقابل چنين جرياني يعني           گام   كاز اين ي  

 از  امريكـا سـران    در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران،     براي مثال،   . چند گام از جانب آنان    
وقتـي  . شـوند  هاي در دنيـا شـمرده مـي      ها و جنايت   ستيزي و بروز فتنه    عوامل اصلي دين و اخلاق    

انـد   هاى خـارجى گـزارش داده      هروزنام پرسد كه   مي ; از امام خميني    راديو تلويزيون آلمان   مجري
   :گويد امام در پاسخ مي، منتفرندو انـگـليس  امريكا ازها  ايرانى

اند و اشـخاص     قدر به ملت ما فشار آورده       و انگليس آن   امريكاهاى   دولت.  صحيح است  دقيقاً
 و  امريكـا  مـا فعـلاً   ... هـا شـده اسـت      كم موجب تنفر ملت    اند كه كم   ييد كرده أكار را ت   جنايت

 . از همه بدتر اسـت     امريكا، البته    دانيم نگليس و شوروى را دشمن شماره يك مردم خود مى         ا
  )6/10/1357، ;امام خمينىبا مصاحبه راديو تلويزيون آلمان (

هاي سران استكباري را همواره خطر درجه يك برشمرده و در يكـي از             ها و فريبكاري   امام فتنه 
  : اند بيانات خود آورده

ترين مواقعى است كه ما در آن واقع هستيم و احتياج ما به اجتماع، احتيـاج         سامروز كه حسا  
مسائل فرعـى را بايـد كنـار بگـذاريم، بـرويم روى              تر از هر چـيزى است،     ما به اتحاد، بيش   

  )327، 6ج: 1370خميني، ( . دشمن ماست، ما بايد دنبال او برويمامريكا. مسائل اصلى

تنهـا سياسـت     نـه كـه   تواند ناظر به آن باشد        در كلام امام مي    »مما بايد دنبال او بروي     «عبارت
ها رفت و سياسـتي تهـاجمي و          بلكه بايد به سراغ آن     يست،تدافعي در مقابل جبهه زر و زور جايز ن        

اي   برده و به چالش كشاند كه اشاره       سؤال را زير    نجهادي در پيش گرفت و تفكرات و اقدامات آنا        
  : شود به اين مهم مي

 مبـاني   سـاز،   رسانة زمينـه   است يضرور : نقد و به چالش كشاندن تفكر سران دجاليسم        )الف
ها، انحرافـات و ماهيـت پوشـالي         فكري و معرفتي رهبران دجاليسم را مورد نقد قرار داده و چالش           

جـا   رسد در اين   به نظر مي  . و به همگان عرضه نمايد    كرده  برجسته  و  ها را كشف     منشور فكري آن  
رشادي و تبليغي در مقابل سران دجاليسم كه وجهه همت خود را مقابله با حقيقت و                هاي ا  سياست

تواند با به چالش كشاندن تفكر دجاليسم از          مي ساز   رسانة زمينه  .اند، درست نباشد   فضيلت قرار داده  
هـا را بـه انـزوا بكـشاند يـا             اسـتكباري آن   ة جبه ، تعاليم وحياني از سوي ديگر     گسترشسو و    يك

 ـ      كم   دست ه قدرت پيشروي و جولان سران جريان را بگيرد تا در نهايـت ايـن جريـان خطرنـاك ب
تجربه و آراي اهل فن بر آن دلالت دارد كه اين سياست تاكنون             . دست منجي بشريت نابود گردد    

تحـول نـرم   ـ زمين   شناس مغرب جامعهـ  آنتوني گيدنز  ، مثالبراي. تا حد زيادي جواب داده است
شـمارد و بـر ايـن        ه انقلاب اسلامي در دنيا به راه انداخته است را برجسته برمي           معرفتي و ديني ك   
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 با كـم    ،شناسي يعني ماركس، دوركيم و ماكس وبر       باور است كه در گذشته سه غول فكري جامعه        
 فرآيند عمومي جهان را به سـمت سكولاريزاسـيون و بـه حاشـيه رفـتن ديـن                   ،و بيش اختلافاتي  

 ؛دهه هشتاد با انقلاب اسلامي ايران شاهد تحقق عكس اين قضيه هـستيم             ولي از آغاز     ؛ديدند مي
 .رود يعني فرآيند عمومي جهان روند معكوس را آغاز كرده و بـه سـمت دينـي شـدن پـيش مـي                     

 بتواند ضمن نقد تفكرات جريانات دجالي، پيـام  ساز رسانة زمينهرو هرچه   از اين )75: 1373گيدنز،  (
 هاي  زمينهمي را در محتوا و فرم بهتري به گوش جهانيان برساند،            فرهنگي و سياسي انقلاب اسلا    

خـواران را افـزايش داده       خواهي مردم و انزواي و افول جهـان        ستيزي و موعود   رشد معرفتي و ظلم   
ترين عنـصر     اصلي 2 و شوارتز  1ناي هاي بزرگ غرب مانند ژوزف      استراتژيست ،از سوي ديگر  . است

 يكـي از    اتفاقـاً . بيننـد  ر دنيـاي كنـوني را عنـصر فرهنگـي مـي           اي يك كـشور د     قدرت نرم رسانه  
آبشخور آن، نظام وحيـاني     زيرا   ؛ همين عنصر فرهنگي است    ساز  رسانة زمينه هاي قوي در     شاخصه

 برگ برنـده در جنـگ       ،به عبارت ديگر  . استو فطري اسلام و دكترين مهدويت و فرهنگ انتظار          
به نظر   .باشدداشته  و بهتري   تر    بيشهنگي و معرفتي    ست كه ظرفيت فر    ا اي اي از آن جبهه    رسانه

 حـدوث و    ثي چه از ح   ساز  زمينهاي   جبهه رسانه داند كه    ي م يخوبه  برسد جريان دجاليسم خود      مي
 ـ قادر است ضـمن ب     يني دكتر ني استوار بوده و چن    تي مهدو ني بقا بر اساس دكتر    ثيچه از ح    يداري

 ـ و عدالت، موجود    معرفت ت،ي معنو ي به سو  اني و سوق جهان   يعموم  ـ نظـام سـلطه را تهد      تي  و  دي
هاي  نوك پيكان هجمه   رو  از اين  . قرار دهد  دنيها را در آستانه ترك      آن منهيه و   يريناپذ حباب زوال 

  .است ساز زمينههاي  سوي رسانهه آنان همواره ب
 حيدجال خـود را مـس     در برخي از روايات سخن از آن است كه          : ها ها و نقشه   افشاي نقش ) ب

 اين موضوع شايد بدان معنا باشد كه جريـان دجاليـسم سـعي دارد بـا شـعارهاي                   3.ندك  يمفي  معر
وسيله بـسياري از   را مصلح و منجي بشريت معرفي كرده و بدين ، خودكتاب مقدسديني و تعاليم  

يعني دجاليسم با شعارهاي فريبنده، امر را بـر         . بصيرت را در دام خود گرفتار نمايد       كمافراد  عوام و   
رو سياسـت   از ايـن  4.كنـد  ها در تشخيص حق دچار مشكل مـي  بسياري از مردم مشتبه كرده و آن 

 يكـي از وظـايف جبهـه        ;امـام خمينـي    . باشـد  سـاز   رسانة زمينه س كارهاي   أسازي بايد در ر    افشا
كند كه   هاي دشمن برشمرده و به كارگزاران گوشزد مي        ها و حيله    حق را افشاسازي طرح    ساز  زمينه

هـاى منحـرف را      مكتبها و    نظامباز   هاى سران حيله    و خيانت  ردهاز حيله دشمن آگاه ك    ا  همگان ر 
   )163، 2ج: 1370خميني، ( . سخت احتراز كنيد، و براى نجات كشور، از تفرقه و تشتتسازندافشا 

                                                            
1. NYE JOSEPH. 
2. SCHURTS. 

حـاكم  (» . ومن اطاعـه فهـو فـي النـار         الجنة ايها الناس هذا المسيح الكذاب فمن عصاه فهو في           :فنادى العبد المؤمن فقال   «. 3
 )537، 4ج: 1406، ابوريشني
 .خورد معناي دسيسه، خدعه و نيرنگ به چشم مي» دجل«كه در واژه  چنان. 4



 

 

  ستيز سازي رسانه منتظر و دجال كيفيت زمينه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ناست كه نقش و آثار پديده شوم دجاليسم در تهديـد و تحديـد عـدالت،     ها بدين مع   تبيين نقش 
و اين رسالتي    برملا و افشا شود    ها و هنجارهاي انساني    و ديگر ارزش   معنويت امنيت، رفاه، تربيت،  

ها نيز بـدان معناسـت        همچنين افشاي نقشه   1.را به نحو مطلوبي انجام دهد      تواند آن  كه رسانه مي  
هاي شومي كه جريان دجاليسم در آينـده بـراي بـشريت             ها و خواب   ، استراتژي ساز  رسانة زمينه كه  

ديده است را رصد و با كميت و كيفيت مناسب و مقتضي تشريح و تبيين نمايد تا همگان بيش از                    
   2.پيش از ماهيت اين جريان مرموز با خبر شوند

                                                            
 اندونزي با مرگ وحشيانه بيش از       ، دسيسه اقتصادي سران استكباري در     )pilger,john(به عنوان مثال به نوشته جان پيلچر        . 1

كه به اخبـار      بيش از آن   ،ترين كشتار نيمه دوم قرن بيستم بود       عام كه بزرگ   گناه همراه بوده و اين قتل      يك ميليون انسان بي   
 زيـرا چهـارمين     ؛، سببي براي سرور و شـادماني در غـرب شـد           )اي محض همراه بود    يعني با سكوت رسانه   (ها راه يابد     رسانه

 )19: 1388، لچرپي. (پرجمعيت جهان مال غرب شده بودكشور 
 ـ د ي جهت معرف ـ  داتيتمه: موارد اشاره نمود  اين  توان   ها مي  از جمله اين برنامه   . 2  جـاد يا،  فري بـر اسـاس اراده لوس ـ      ي جهـان  ني

 ـ يهراس ـ  اسـلام  ي، و اقتصاد  ياسي س ي با اهداف فرهنگ   اياشغال مناطق حساس دن   ي،  ني و د  ي مذهب يها  و جنگ  يريدرگ ه  ب
� 

  45 

ي 
اس

شن
عنا

ش م
نق

»
ال

دج
 «

ت 
سال

ر ر
د

ينه
زم

نة 
سا

ر
 

ساز

 ضرورت

 راهكار

 استنتاج

 و ابراز 4امام زمان* 
نارضايتي و ناراحتي از 

  جهالت و فقر معرفتي
شگردهاي معاويه در دامن * 

 زدن به فضاي شبهه و جهل

واجد=سازانه زمينهرس
= بالاترين قدرت نرم معرفتي 

سازي بزرگ براي ظهور  زمينه
سازي بزرگ  منجي و چالش

 براي مستكبران موعودستيز

اي  ، رسانهسازرسانه زمينه) الف
فرهنگي و عقيدتي براساس يك 
  سامانه نظامند منطقي و معقول

ترين بازوي قدرت  اساسي) ب
عنصر = نرم در يك رسانه 
  .فرهنگي

هاي  بررسي: دليل
هاي مشهور دنيا  استراتژيست

  مانند ژوزف ناي و شوارتز



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

قـدامات مخـرب    هـا مربـوط بـه ا       شود كه سياست افـشاي نقـش       چه گفته شد روشن مي     از آن 
هايي است كـه ايـن       ها مربوط به برنامه     اما سياست افشاي نقشه    ،دجاليسم در گذشته و حال است     

  . هژمومي خزنده و مزور قصد دارد در آينده اجرايي و عملياتي نمايد

  ي جابي و اارشادي ياستيس. 2

ند كـه اسـير     ها هـست    آن دسته از ملت    ، مخاطب ساز،  رسانة زمينه در سياست ارشادي و ايجابي      
توانـد مـورد     ها نيز دو محور مي      با آن  روياروييدر  . خورند اي دجاليسم شده و فريب مي      سحر رسانه 

  : قرار گيردساز رسانة زمينهتوجه 
: هاي حـق و باطـل      تبيين مباني فكري و مواد معرفتي دكترين مهدويت و ارائه شاخصه          ) الف

كـه   ايـن . اسـت ي و ارتقاي سطح معرفتي افراد        ظهور ايجاد بيداري عموم    ساز  زمينهيكي از عوامل    
 در كلامي خطاب به محمد بن علي بن هلال كرخي از جهل و ناداني برخـي ابـراز                   4امام زمان 

سـاز،    زمينه منتظر و    ة كه يكي از وظايف محوري رسان      استدارنده اين پيام      دربر 1،كند ناراحتي مي 
 سـاز،   رسـانة زمينـه   رو هرچـه     از ايـن  . باشـد  شناختي بنـدگان خـدا     بايد افزايش بعد معرفتي و دين     

 نمايـد، ايـن موضـوع       تـر   بيشسازوكارهاي توسعه و تعميق معرفت و عقلانيت را در جوامع هدف            
تـر فـراهم     ها را براي خروج از باطل و پذيرش حق و در نتيجـه گـرايش بـه منجـي سـريع                     زمينه
، بيــداري و ;امــام خمينــي  انقــلابريــمعمــار كببينــيم كــه در انديــشه  رو مــي از ايــن. كنــد مــي

هاي مستضعف در گرو      اولين گام در تحقق اهداف والا بوده و پيروزي ملت          ،بخشي عمومي  معرفت
  )141، 12ج: همو( .شود اين مهم قلمداد مي

ها و   كارگيري همه ظرفيت   هريزي منسجم و ب    تواند با برنامه   در اين ميان يك رسانه مطلوب مي      
ام افتاده در اختاپوس دجاليسم را شناسايي و فرهنـگ نـاب انتظـار و               هاي در د   امكانات خود، گروه  

 بـزرگ،  يهـا بنـشاند و بـا بـه راه انـداختن دانـشگاه       فرياد موعودخـواهي را بـه گـوش جـان آن         
 .ها را به ساحل نجـات حقيقـت مهـدوي رهنمـون نمايـد              كردگان را ارائه طريق نموده و آن       گم هار

 در برنامه مستندي بـه      ،21در آستانه ورود به قرن      ،  ي انگليس س  بي  شبكه اول تلويزيون بي   كه   اين
 بلكه براي   ، براي ايرانيان  تنها  نه ، رخ داد  1979چه در ايران در سال       آن«: دهد نام قرن دوم خبر مي    

 بـه   اي ـها نفر در سراسـر دن       نقطه عطفي كه از بازگشت ميليون      ؛تمام اديان جهاني نقطه عطفي بود     
تواند بر نقـش راهبـردي جبهـه         ، خود مي  )65: 1383حاجتي،   (»دهد  ميگرايي مذهبي خبر      اصول
  . اي او گواهي دهد  ظهور و ابزارهاي رسانهساز زمينه

                                                                                                                                           
 مـانع   نيتـر  ساز ظهـور و بـزرگ      نهي عامل زم  نيتر  را مهم  يمعارف ناب اسلام  ها   آن به اين دليل كه    حذف آن    ايمنظور انزوا   

 وحشتناك  ري ارائه تصو  ي و  و اخلاق  يدتي عق ،ي فكر يها روسي گسترده و  جي ترو ،دانند ي خود م  يها  كردن برنامه  يي اجرا يبرا
  .تا ؛ پيلجر، بي1382هرتزل، :  نكتر، يشتوضيح ب براي. 4 موعوديو خشن از مهد

 )289 ،2 ج:1368 ،طبرسي( ». أرجح منهالبعوضة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح الشيعة قد آذانا جهلاء !يا محمد بن علي«. 1
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نماياندن نقش و كاركردهاي تفكر و جامعه مهـدوي         : نماياندن كاركردهاي جامعه مهدوي   ) ب
اگـر از   . است ساز  ينهرسانة زم هاي   ديگر رسالت از   ،هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست     سيستم در خرده 

...  تربيـت و   ،هايي همچون عدالت، امنيت، رفـاه       تحقق آرمان  ،حيث عقلي و علمي نشان داده شود      
خوردگـان و    تواند در هدايت فريب     اين موضوع خود مي    .هاي مهدوي است   در گرو كاربست انديشه   

بعـد كـاركردگرايي     تقويـت    ،به عبـارت ديگـر    . بديلي ايفا نمايد   طور كلي افكار عمومي نقش بي      هب
جـايي كـه     در واقـع از آن    . رود  به شـمار مـي     ساز  رسانة زمينه هاي   يكي از بايسته   دكترين مهدويت 

لازم است  گرايي بوده و قصد تخريب شخصيت موعود اسلام را دارد،            ي ضدموعود و منج   يسمدجال
براي مثال،   . شود دهي كش ريبه تصو بيش از پيش     ي حكومت منج  يكاركردهادر مقابل اين پديده،     

 ـيامناوضاع   تبيين و ترسيم   ، 50 ج ؛238،  24ج: همـو ( دالتع ـ  و )144،  52 ج :1403 ،مجلـسي ( يت
 :همـو (آن حضرت در حكومت آل  ايده و رفاه شيآساچنين مه ي و حكومت مهدو  ةالعاد فوق) 194

 ـ. د باش ـ ساز  رسانة زمينه هاي   ترين برنامه  تواند از محوري   ها مي  و تحليل عقلاني آن   ) 127،  52ج  هب
 قـت قي جامانده از ح   تشنگان خود شور و شوق      ،يشهر حكومت مهدو   آرمانمعقول   وصف   ،ر روي ه

  .دوچندان خواهد نمودنسبت به منجي و حكومتش  را تي محروم از عدالت و معنوانيو جهان
تبيين  تواند  مي ساز  رسانة زمينه اگر انقلاب اسلامي ايران پرتوي از حكومت ناب مهدوي است،           

. س برنامه كاري خود قـرار دهـد       أهاي انقلاب اسلامي ايران را در ر        كاركردها و پيشرفت   و ترويج 
اين موضوع از آن جهت اهميت و موضوعيت دارد كه جمهوري اسلامي ايران رمز حدوث و بقاي                 

حتي به عقيده كساني همچون هاينس جفري در كتاب          .داند خود را در دين و دكترين مهدوي مي       
، ايران نخستين انقـلاب مـدوني بـود كـه برتـري و تفـوق                الملل و روابط بين  مذهب، قدرت نرم    

ايدئولوژيكي، اشكال سازماني هدايت افراد و اهداف مورد ادعايش همه مذهبي بودنـد كـه اصـول          
 ـ (.قرآن و سـنت اسـت     از  آن برخاسته    نمايانـدن پيـشرفت و توسـعه       ) 30 :1388محمـدي،   : كن

هاي علمي، عمرانـي،   در حوزه) 4نوان نظام نيابتي امام عصربه ع( محور نظام ولايت فقيه    عدالت
جهانيان را به سوي اين حقيقت رهنمـون خواهـد كـرد كـه حكومـت دينـي             ... نظامي اقتصادي و  

 اسـباب توانـد   مـي  چنـين نظـامي    بلكه اساسـاً   ، در تعارض با علم و پيشرفت و اخلاق نبوده         تنها  نه
سـسه  ؤموقتـي   براي مثال،   . را در يك جامعه رقم زند     تعميق و توسعه علوم، اخلاقيات و پيشرفت        

 ـا ،خـود  2010 در گزراش سـال  1ساينس متريكسالمللي  بين  بـالاترين نـرخ رشـد     را دارايراني
 برابر ميانگين نرخ رشد توليد علم 11را   معرفي كرده و ميزان آن در جهانيتوليدات علممتوسط 

دادن   اسـت كـه از ايـن ظرفيـت بـراي نـشان             سـاز  رسـانة زمينـه   دارد، بر عهده      اعلام مي  دنيادر  
  .كاركردهاي دكترين مهدوي تلاش مضاعف داشته باشد

                                                            
1. science-metrixs. 
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  2010گزارش مؤسسه ساينس متريكس در سال 

  

  
 يعنـي نظـام ولايـي مهـدويت         ،اين همه شور و شوق جهانيان را به انقلاب و مباني فكري آن            

 بايـد ايـن حقيقـت را بـه گـوش            سـاز   نـه رسانة زمي كه   مل آن أنكته قابل ت  . نمايد بيش از پيش مي   
بـا ايـن    (  به همه جهانيان برسـاند، كـه انقـلاب اسـلامي           خوردگان جريان دجاليسم و اساساً     فريب

خـود ايـن انقـلاب در        اي از حكومت منجي موعود بـوده و        تنها پرتو و ذره   ) هاي درخشان  شاخصه
ر و والاتـر از آن خواهـد        انتظار حكومت عظيم ديگري است كه از حيث كمي و كيفي بسي زيبـات             

ابلاغ دكترين حكومت ولايي و صـدور آن را در ميـان جهانيـان،               ; امام راحل  ، اين اساس  بر .بود
   :فرمايد  ظهور دانسته و ميساز زمينه

مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيـست، انقـلاب مـردم ايـران نقطـه                    

 ـارواحنـا فـداه  ـ دارى حضرت حجت   چمشروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پر  اسـت كـه    

خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهـور و فـرجش را در عـصر حاضـر قـرار                      

بايد دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هرچـه بهتـر مـردم                  ... دهد

لاب كـه ايجـاد حكومـت       ها را از اهداف عظيم انق ـ      بنمايد، ولى اين به آن معنا نيست كه آن        

  )108 - 107، 21 ج:1370خميني، ( . منصرف كند،جهانى اسلام است

هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي       سيستم  بنابراين، تقويت و خدمت به انقلاب اسلامي در خرده        
هـا    ترين و نافذترين گـام      ، اساسي )در حوزه فردي  (و خودسازي و تهذيب نفس      ) در حوزه فرافردي  (

 ـ رو، از ايـن . رونـد  لت يـار بـه شـمار مـي    براي طلوع دو  در ي انقـلاب اسـلام  ي كاركردهـا يمعرف
   . استساز رسانة زمينهي بخش مهمي از رسالت افزار و نرمافزاري   سختياه عرصه

 :مؤسسه ساينس متريكس
بالاترين نرخ رشد = ايران 

  توليدات علمي در جهان
 برابر 11= نرخ متوسط رشد 

  ميانگين نرخ رشد توليد علم دنيا
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  سازي رسانه منتظر در عصر غيبت كيفيت زمينه

  نتيجه

.  اسـت  آندر گرو شناخت     در برابر دجال     ساز  رسانة زمينه تبيين و تعيين راهبردها و راهكارهاي       
 اگر اصل و بنياني براي روايـات دجـال در نظـر گرفتـه نـشود،                 ،در رويكرد اعتبارشناسانه به دجال    

شناسـانه نيـز     در رويكـرد مـتن    .  و خـاموش اسـت     ساز سالبه به انتفاي موضوع      رسانة زمينه رسالت  
 را فـردي شـرور و        كـه اولـي دجـال      استشناسانه به دجال     كم دو نگاه فردشناسانه و جريان      دست

 جمـع كثيـري در دام خدعـه و نيـرنگش گرفتـار              ،دنيـا آمـدن او    به  پندارد كه با     الخلقه مي  عجيب
تنذيري نسبت به فردا اسـت،        رسالتي هشداري و   ساز  رسانة زمينه صورت رسالت    شوند و در اين    مي

 ـ     مزور است كه نظام    شناسانه به دجال سخن از هژموني مرموز و        اما در نگاه جريان    ه منـد جهـان ب
 سياسـتي جهـادي و سـلبي در برابـر           سـاز   رسانة زمينه رسالت   كشاند و  تباهي مي  سوي هلاكت و  

ر  ه به. شد خورگان دجاليسم ارزيابي مي    سران دجاليسم و سياستي ارشادي و ايجابي در برابر فريب         
 جـالي د افـول جبهـه      ي بـرا  عـاملي اسـتراتژيك     را بايـد   سـاز   رسانة زمينـه  روي تفوق و كارآمدي     

بخـشي و بيـداري       معرفت اسبابخوردگان از چنگال دجاليسم دانست كه        رهايي فريب  سوز و  نهيزم
  .سازد عمومي را فراهم مي

هاي  پيشرفت
روزافزون علمي و 

آوري و نرخ  فن
آور  رشد شگفت
 توليد علم

 

هاي فرهنگي، سيستممحور در خردهتوسعه عدالت
 اقتصادي و سياسي براساس دكترين مهدويت

 

اثبات كارآمدي حكومت ديني در جمع
ميان دين و اثبات نه تنها تعارض بلكه 

 تعاضد علم، دين و اخلاق

افزايش مضاعف عطش و
شوق جهانيان به حكومت 

 ولايي و آرماني موعود
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